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هدیه خریدن، عادت همیشگی او بود
گفت وگو با فاطمه بلوری کاشانی، همسر شهید مصطفی احمدی روشن از شهدای هسته ای ایران

 زمانی بــه خواســتگاری ام آمد کــه هنوز 
درســش تمام نشــده بود. کار هم نداشت و 
ســربازی هم نرفته بود. حتی گفت ممکن 
است شرایطی ایجاد شود که برای زندگی به 
شهرستان برویم. از اول همه اینها را صادقانه 
گفت. هر دو در دانشــگاه صنعتی شریف در 
حال تحصیل بودیم. من عضو بسیج بودم و 
کم و بیش با خصوصیات و اعتقادات مذهبی 
شــهید احمدی روشن آشــنا بودم. بهمن 
ســال۱۳۸۳ زندگی مشــترکمان را شروع 
کردیم. ۹ ماه اول در کاشــان بودیم و بعد از 
آن به پیشــنهاد مادر آقا مصطفی به تهران 
نقل مکان کردیم، اما شهید احمدی روشن 

همچنان به نطنز رفت و آمد می کرد.

خواهرهــا و مادرش پروانــه وار دورش 
می چرخیدند

علاقه و ارتباط صمیمی میان او و خانواده اش 
را کامــلا درک می کــردم. در جلســات 
خواســتگاری، مادر آقامصطفی به من گفته 
بودند که پســر من برایم خیلی عزیز است و 
شــما هم برای من خیلی عزیز خواهید بود. 
بعدها این گفته مــادر را به عینه دیدم. نگاه 
مادر و پدر همســرم به من مانند دخترشان 
بود. هیچ وقت تقابلی که ممکن است میان 
عروس، مادر و شوهر باشد را احساس نکردم. 
بخشی از آن به مدیریت مادر همسرم مربوط 
بود و من هم متقابلا برای ایشان احترام قائل 
بوده و هستم. آقامصطفی مادر را در بالاترین 
جایگاه مــادری تجلیل می کــرد و در عین 
حال با من هم رفتاری صمیمانه و عاشــقانه 
داشت. اوایل که به منزل همسرم می رفتیم، 

خواهرها و مــادر دور آقا مصطفی پروانه وار 
می چرخیدند. شب هایی که به خانه همسرم 
می رفتیم، خواهرها آنقدر هوایش را داشتند 
که نمی گذاشتند آب در دل آقا مصطفی تکان 
بخورد. یکی برایش آب مــی آورد و دیگری 
بالشــت. آقا مصطفی وابســتگی عجیبی به 
خانواده به خصوص مادرش داشــت. گاهی 
سرش را روی پای مادرش می گذاشت. اوایل 
از این رفتــار او تعجب می کــردم. با خودم 
می گفتم که نکند از آن پســرهای لوس بار 
آمده باشد، اما خیلی زود متوجه شدم که این 

محبت میان آنها دو طرفه هست. 
من معتقــدم در تمام خانواده های شــهدا 
این رابطــه صمیمی میان مــادر و فرزند را 
می توانید ببینیــد. رابطه عجیبی اســت و 
مــن در خانــواده آقامصطفی ایــن ارتباط 
صمیمــی را می دیدم. حتــی یک بار ندیدم 
که آقامصطفی پایــش را جلوی پدرش دراز 
کند. پدر و مادر آقامصطفی بســیار بامحبت 
هســتند. این محبت بعد از شهادت همسرم 

همچنان شامل حال من هست. مادر ضمن 
اینکه رفتاری سرشــار از محبــت دارند، به 
فرزندانشــان آزادی عمل هــم می دهند. 
در این دوره و زمانه شــاید به دلیل مشغله 
مادران ارتباط مــادر و فرزنــدی کم رنگ 
شده باشــد، اما اگر اســتحکام خانوادگی 
باشــد، فرزندان چه دختر و چه پسر کمتر 
جذب محبت های خارج از محدوده خانواده 
می شــوند و آســیب کمتــری می بینند. 
بچه هایی که در چنین خانواده هایی تربیت 
می شوند سیراب از محبت هستند و نیازی به 
علاقه ها و عشق های کاذب مجازی و خارج 
از محــدوده خانواده پیــدا نمی کنند. البته 
حمایت و محبت باید حد و مرز داشته باشد 
به گونه ای که به استقلال فرزند لطمه ای نزند. 
آقامصطفی، از بچگی کار می کرد. مادر هنوز 
هم اعتقاد دارد پسرها باید از بچگی یکسری 
توانایی ها را داشته باشند. معتقد است مردی 
که نتواند با مشکلات کنار بیاید، نمی تواند از 

عهده زندگی مشترک بر بیاید.

مقتدر، اما در مقابل خانواده دل نازک بود 
بزرگ شــدن آقا مصطفی در محیطی بسیار 
پر محبــت، روی رفتار او تأثیر گذاشــته بود. 
بسیار آدم با محبت و با نشاطی بود. پر از امید 
بود و روحیه ای شاد داشــت و شوخ طبع بود. 
اصلی ترین ویژگــی اش اعتقــادات و ایمان 
و صداقتش بــود. این ویژگی های شــاخص 
او برای من مهــم بود. ارتبــاط صمیمی او با 
مادر، پدر و خواهرها، در اخلاق و رفتار او و در 
نتیجه زندگی ما تأثیر بســیار مثبتی داشت. 
آقا مصطفــی با همه اقتــدار و صلابتی که در 
کار و حرفه اش داشت، بســیار دل نازک بود 
تا حدی که تحمل دیــدن ناراحتی و بیماری 
ما را نداشــت. همیشــه من، پســرم را برای 
زدن واکســن می بردم چون او طاقت دیدن 
آمپول زدن و گریه علیرضا را نداشت. اگر برای 
من و پســرم بیماری یا مشکلی پیش می آمد 

به شدت آشفته می شد.

همیشه غافلگیرم مي كرد
محال بود روزهای تولد یا ســالگرد ازدواج را 
فراموش کند. حتما این مناسبت ها را به طور 
ویژه و غافلگیرکننده ای برگزار می کرد. یادم 
هســت یک بار برای تولد من ســاعت خیلی 
قشنگی خریده بود. خیلی آن ساعت را دوست 
داشتم، اما در مســافرت ساعت را گم کردم و 
خیلی ناراحت شــدم. وقتی متوجه شد، صبر 
نکرد که من بگردم شاید پیدا شود. عین همان 
ســاعت را برای من خرید. این میزان توجه ، 

برایم خیلی اهمیت داشــت. هدیه خریدن و 
به خصــوص گل خریدن عادت همیشــگی او 
بود، حتی اگر شــده یک شــاخه گل مریم یا 
نرگس برایم می خرید. به نظــر من این کارها 
باعث اســتحکام خانواده و خوشحالی همسر 
می شود. قرار نیست برای هدیه خریدن سراغ 
کادوهای گرانقیمت برویم. اگر کسی بخواهد 
محبت خود را به همسرش ابراز کند، راهش را 
پیدا می کند. از طرفی، زن و شوهر باید شرایط 
هم را درک کننــد و توقــع کادوی آنچنانی 
نداشته باشــند؛ چه بســا خریدن یک هدیه 
خیلی ساده و از روی عشق و علاقه، ارزش اش 
از هدیه های گرانقیمت بیشتر باشد. به شخصه 
معتقدم اگر زندگی بر پایه ارزش های معنوی 
شکل بگیرد خدا هم به زندگی برکت می دهد. 
زندگی مشترک ما در شرایطی شروع شد که 
آقامصطفی از نظر مالی شرایط خوبی نداشت و 
دانشجو بود اما با تلاش و پشتکاری که داشت 

از مشکلات عبور کردیم.

 در گلزار شهدای امامزاده علی اكبرع آرام 
گرفت 

 هنــوز ازدواج نکــرده بودیم کــه من خواب 
شهادت او را دیدم. در فضایی سرسبز و هوایی 
بارانی، سنگ قبری را دیدم که روی آن نوشته 
بود: »حــاج مصطفی احمدی روشــن.« بعد 
از ازدواج چندبار از خوابــی که دیده بودم یاد 
کردم، اما هر بار با شــوخی موضوع را به جای 
دیگری می کشــاند و نمی گذاشت که درباره 
خوابم به طور جدی صحبــت کنیم. از همان 
روزی که خواب را دیده بودم، مطمئن شــدم 

که او به شهادت می رسد. 
روزی که آقا مصطفی را به خاک سپردیم، برف 
شــدیدی می بارید. او در کنار دیگر شهدای 
امامزاده علی اکبر)ع(، آرام گرفت. با شهادت او 
اگر چه ضربه جبران ناپذیری بر جامعه هسته ای 
وارد شد، اما سرآغاز شروع راهی شد که جوانان 
بعد از او در پیش گرفتند تا توانایی هایشان را 

در راه اعتلای دانش هســته ای 
کشور به کار گیرند.
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عطر این شهید همه جا هست
علیرضا احمدی روشن 1۲مهر ماه 1۳۸۶ به دنیا آمد و زمانی كه پدرش به شهادت رسید فقط 

4سال داشت. فاطمه بلوری می گوید: »بعد از شــهادت آقا مصطفی، چندین بار به دیدار 
حضرت آقا رسیدیم و هر بار ایشان با كلام شان به ما آرامش و نشاطی می دهند كه تحمل 
سنگینی غم فقدان آقا مصطفی برایمان ممکن می شود. در یکی از دیدارهای خصوصی 

كه من و علیرضا همراه پدر و مادر آقا مصطفی، به دیدار ایشان رفته بودیم، حضرت آقا، 
خطاب به ما فرمودند: »من هر شــهری كه می روم نام و یادی از شهید شما هست. 

شهید احمدی روشن مثل شیشه عطری است كه درش باز شده باشد، بوی عطر 
این شهید همه جا هست.« این جملات هیچ گاه از ذهن من پاک نمی شود و هر بار 

یادآوری آن، به من آرامش می دهد.«
 

مکث

مادر شهید: 
نخود نخود، هر کی می رود پیش مامان خود! خاطره

صدیقه سالاریان و پسرش مصطفی احمدی روشن، ارتباط خیلی 
نزدیکی با هم داشتند. خیلی وقت ها راجع به یک موضوع، ساعت ها 
با همدیگر صحبت می كردند. ســالاریان در خاطراتش از شهید 
احمدی روشن درباره رابطه پسر و مادری گفته است: »چیزهایی 
كه نمی خواســت دیگران بشــنوند با صدای آرام در گوش من 
می گفت. بعضی وقت ها همدیگر را نگاه می كردیم و می فهمیدیم 
جریان چیست. شب هایی كه خانه ما می خوابیدند صبح راننده اش 
شهید رضا قشقایی دنبالش می آمد. نوه ام علی خیلی كوچک بود. 
به خاطر اینکه علی بیدار نشود خانمش همیشه در اتاق و مصطفی 
در پذیرایی می خوابید كه پنجره اش به كوچه بود. چهار و نیم صبح 
صدای ماشین كه می آمد بیدار می شد. به من هم می گفت: »مامان 
شما هم در پذیرایی بخواب!« عروسم می خندید و می گفت: »نخود 

نخود هر كی می رود پیش مامان خود!« 

همسر شهید: 
با هم که بودیم، جشن می گرفتم برشي از 

کتاب
در كتاب »یادگاران ۲۲« نوشته مرتضی قاضی از انتشارات روایت 
فتح، خاطره ای از فاطمه بلوری همسر مصطفی احمدی روشن 
آمده است: »از 7سال زندگی مان شــاید 4 سال بیشتر با هم 
نبودیم. اوایل 9ماه زندگی ام را جمع كردم و رفتیم كاشــان كه 
كنارش باشم. شهر بچگی هایم بود، ولی چه فایده! مصطفی دیر 
به دیر می آمد. شــیفت های كاری اش زیاد بود. من می ماندم و 
تنها گریه می كردم. زیاد بهش گله می كردم. دست آخر گفت: 
عطایت را به لقایت بخشیدم! برگشتم تهران. خیلی سخت بود. 
مصطفی سر شیفت بود. هر 1۲روز یکی دو روز می آمد تهران و 
برمی گشت. این اواخر كه پســتش بالاتر رفته بود و تهران هم 
دفتر كار داشت، دو روز آخر هفته می آمد خانه. با اینکه ۲دقیقه 
هم وقت نمی كردیم با هم حرف بزنیــم، اما برای من همین هم 

غنیمت بود. آخر هفته ها جشن می گرفتیم.«

مادر شهید: 
تأثیر اشتباه آدم ها بر نسل های بعدی خاطره

در خاطرات مادر به نکته مهمی اشاره شده و آن توجه شهید به 
تأثیر گناه و اشتباه در تربیت فرزندان و حتی نسل های بعدی 
است. خودش می گوید: »پسرم چیزهایی می گفت كه من خودم 
به فکر فرو می رفتم. البته اگر قــرار بود ما بدانیم كه ما هم الان 
كنار او بودیم. هر كاری می كرد برای خدا بود. مثلا یک بار می گفت 
آدم ها خیلی باید مراقب كارهایی كه می كنند باشند. یک نفر كه 
آدم بدی از آب درمی آید یک وقت بررسی می كنی و می بینی 
۶نسل قبلش یک اشــتباهی كرده كه الان هم اثرش را نشان 
داده است. چنین حرف هایی را از كمتر كسی شنیده بودم. ۲1دی 
ماه1۳90، همان روزی كه به شهادت رسید، صبح ساعت ۸:1۲با 
او تماس گرفتم و گفتم كجایی؟ گفت دارم می روم شركت. گفتم 
می خواهم ببینمت، گفت باشه، ساعت11.حدود ساعت۸:19 بود 

كه شهید شد.«

 شهید »مصطفی احمدی روشن« از شهدای هسته ای ایران، صبح ۲1دی ماه 1۳90با همسرش 

شهره كیانوش رادگزارش
روزنامه نگار

خداحافظی كرد و خانه را به قصد رفتن به سر كار ترک كرد تا روزی پر از دغدغه های هسته ای 
را شروع كند. در مســیر، مادرش با او تماس گرفت تا شاید در شلوغی كار روزانه بتواند تنها 
پسرش را ببیند اما هنوز چند دقیقه از پایان تماس تلفنی اش نگذشته بود كه توســط عوامل تروریست به شهادت رسید. »فاطمه بلوری 
كاشانی« همسر شهید معتقد است: »با شهادت او اگرچه ضربه جبران ناپذیری بر جامعه هسته ای وارد شد، اما سرآغاز شروع راهی شد كه 

جوانان بعد از او در پیش گرفتند تا توانایی هایشان را در راه اعتلای دانش هسته ای كشور به كار گیرند.« 
همزمان با یازدهمین سالگرد شهادت دانشمند هسته ای ایران، با فاطمه بلوری كاشانی گفت وگو كرده ایم و او برایمان از شروع زندگی مشترک 

و رمز و راز زندگی عاشقانه خود با آقامصطفی گفت.

ملاک ازدواج، 
مال و ثروت نبود

 ۲۲دی سال1۳۸۸
دكتر مسعود 

علی محمدی نخستین 
شهید هسته ای 

كشور در یک عملیات 
تروریستی به شهادت 
رسید. منصوره كرمی، 
همسر او با بیان اینکه 

معیارهای ازدواج 
و نگرش و تفکرات 

دختران و پسران آن 
دوران با جوانان امروز 

جامعه متفاوت بود 
می گوید: »1۸سال 

بیشتر نداشتم كه با 
دكتر علی محمدی 
ازدواج كردم. او از 

دوستان برادرم بود. 
ملاک من برای ازدواج، 

انقلابی بودن بود نه 
مال و ثروت و اتومبیل. 

نه تنها من بلکه خانواده 
من هم از دكتر مسعود 

علی محمدی نپرسیدند 
كه چقدر درآمد دارد.«

ازدواج بدون 
ریخت وپاش

 »داریوش 
رضایی نژاد« 

سومین شهید هسته ای 
كشور است كه در یک  
علمیات تروریستی در 

اول مرداد سال 1۳90 در 
تهران در مقابل همسر و 

فرزند خردسالش 
)آرمیتا( به ضرب گلوله 

به شهادت رسید. شهره 
پیرانی، همسرش، درباره 
مراسم عقدش می گوید: 
»مراسم عقدمان ساده و 

مختصر در آبدانان برگزار 
شد؛ بی هیچ ریخت و 
پاشی. وقتی به تهران 
آمدیم حلقه هایمان را 

خریدیم. دوست داشتم 
حلقه هایمان یک مدل 
باشد. دست داریوش 

بزرگ بود و هر چه حلقه 
می آوردند به دستش 
نمی رفت. آخر سر به 
طلافروش گفت: »آقا 
بی زحمت یک النگو 

بیاورید.« كلی آن روز 
خندیدیم.« 

 صداقت؛ 
اولویت زندگی

 »بهجت قاسمی« 
همسر شهید 

مجید شهریاری، 
دانشمند هسته ای 

كشورمان است كه ۸آذر 
سال1۳۸9 مورد ترور 

عوامل موساد در تهران 
قرار گرفت. در این حادثه 

همسر شهید شهریاری 
نیز او را همراهی می كرد 

و حضور او در ماشینی كه 
مورد حمله قرار گرفت، 

باعث مجروحیت 
شدیدش شد. قاسمی 
درباره ملاک انتخاب و 

ازدواجش می گوید: 
»اولین قرار را مقابل 
دانشگاه شریف در 

پاركی گذاشتیم. تمام 
حرف های زندگی را در 
آن ۲ساعت زدیم. البته 

آشنایی اولیه را در 
دانشگاه شریف و 

پلی تکنیک داشتیم. 
راجع به نماز و تدین و 

اینها سؤالی نداشتیم. 
گفتم من صداقت در 

زندگی برایم مهم است. 
او گفت دوست دارم 

جوری زندگی كنم كه 
برای حل مشکل به 

كسی مراجعه نکنیم و 
برعکس اگر كسی 

مشکلی داشت به ما 
مراجعه كند.«

دی ماه وصال!
یادی از شهید احمد کاظمی 

اول: تنفس در هوای پاســتور: تهران، 2۱سال 
پیش، جایی حوالی خیابان پاستور، حاجی که یکی 
از عزیزان و جای برادر بزرگ ترم بود تا دم ورودی 
حسینیه من را همراهی کرد و برد آن جلوها نشاند. 
نشسته بودم و از همه جا بی خبر، انگار نه انگار که 
قرار است حضرت ماه بیاید. ناگهان جمعیت با شور 
خاصی شروع کردند به شعار سر دادن: »خونی که در 
رگ ماست، هدیه به رهبر ماست« »این همه لشکر 
آمده، به عشق رهبر آمده« من هم بلافاصله و با هر 
سختی ای بود ایستادم، با هر موج، جمعیت حسینیه 
جا به جا می شــد، لحظاتی بعد جمعیت متراکم تر 
شده بود و همه می خواستند، گوشه ای بنشینند 
تا مراسم شروع شود، به سختی جایی برای نشستن 
پیدا می شد. نگران پای شکسته ام بودم و آتلی که 
پزشک دور آن بسته بود. در حال و هوای خودم بودم 
که نگاهم به لبخند گرم مردی با موها و محاسنی 
که در مسیر سپید شــدن بود، افتاد. دستانش را 
به سویم دراز کرد و مرا به سمت خودش کشید تا در 
کنار ستون بنشینم. در آن هیاهو و شلوغی چقدر 
رفتارش مشفقانه بود؛ مثل رفیق ها،  ای کاش لااقل 
نامش را می دانستم. با خودم گفتم خوش به حال 

رفقایش که هر روز با او در ارتباطند.
 دوم: لبخنــد خداحافظی: حدود 5ســال بعد،

دی ماه ۱۳۸4، رســانه ها خبر سقوط هواپیمای 
فالکن در حوالی ارومیه را کــه حامل فرماندهان 
نیروی زمینی سپاه پاسداران بود، منتشر کردند. 
صبحی در مســیر محــل کارم از تــوی اتوبوس 
عکس فرمانده شان را دیدم که در تقاطع چهارراه 
ولیعصر)عج( نصب کرده اند، با لبخندی که آشــنا 
بود برایم، داشت برای مردم شهر دست خداحافظی 
تکان می داد. خودش بود! همان لبخندی که توی 
ذهنم حک شده بود. همان آقایی که چند سال پیش 
توی حسینیه امام دیده بودم. چندی بعد مستندی 
برای سردار شهید »احمد کاظمی« ساخته بودند، 
یکی از رفقایش که حسابی بی تاب او بود، می گفت: 
»وقتی احمد شهید شد، تیتر اغلب روزنامه ها این 
بود که فاتح خرمشهر به شهادت رسید، همانطوری 
که کسی در ادبیات و هنر از بین ما می رود، بلافاصله 
برایش تیتری داریم، پدر علم ریاضی از دنیا رفت؛ 
من فکــر می کنم حقی که احمد بــه گردن ملت 
ایران دارد با حقی که دیگر اندیشمندان مختلفی 
که مورد تجلیل هستند و به حق هم هست، کمتر 
نباشد، شاید در ابعادی هم بیشتر باشد. من همیشه 
به احمد می گفتم، الهی دردت بخورد توی ســرم، 
اصطلاحم بود، دورت بگردم. از خدا این را می خواهم 
که مرا هر چه ســریع تر به او ملحق کند.« تازه یاد 
آنچه از ذهنم گذشــته بود افتادم و با خودم تکرار 
کردم خوش به حال رفقایــش. از بین آن دو فقط 
یکی را که رسانه ای تر بود می شناختم. توی همین 
مســتند، آقای فرمانده ای که داشت خاطراتی از 
حاج احمد را نقل می کرد و می گفت خدا مرا زودتر 

به احمد برساند را تازه شناختم.
سوم: شهر به خون غلتیده : پنجشنبه دوازدهم 
دی ماه ۱۳۹۸از پنجره اتاقی در بیمارستان بقیه الله 
عکسی از غروب تهران و برج میلادش که انگار در 
خون نشسته بود، ثبت کردم. یادداشتی با این تیتر 
نوشــتم و در صفحه مجازی خودم منتشر کردم، 
»تهران،  ای شهر به خون غلتیده! ای کاش مرا با تو 
خاطراتی اینچنین نبود... .« برای آن تصویر نوشتم، 
تهران زیباست... اما این نقطه از شهر برایم نامهربان 
اســت و این  غروب برایم همچون مادری غمگین  
است، هنوز 7ساله نشده بودم که پایم به این نقطه 
از شهر باز شد. اینجا خاطرات تلخ روزهای بیماری 
برادر شهید و پدرم را در ذهنم تداعی می کرد. دی 
ماه ۹۸در بیمارســتان بقیه الله به عنوان همراه در 
کنار پدر همسرم حضور داشــتم، ساعتی قبل از 
خواب، حاج اباذر از خاطراتش برای همراه بیماری 
که در اتاقمان بود گفت: »سال ۶7 با آقای حسن نیا 
و حاج قاســم برای گشــت عملیاتی در ارتفاعات 
نصرت آباد سیستان و بلوچستان که محل اختفای 
اشــرار و ترمینال بارگیری مواد مخدر بود اقدام به 
گشت زنی کردیم. آقای حسن نیا و حاج قاسم سوار 
بالگرد شدند و در آخرین گشت، اشرار با آتش تیربار 
بالگرد را مورد هدف گلوله قرار دادند. سردار حسن نیا 
به شدت مجروح شد و معتقدم معجزه الهی بود که با 
آن تیرهایی که خورد به شهادت نرسید؛ حاج قاسم 
هم جراحت سطحی برداشت... .« بعد از نماز صبح 
گوشی را برداشتم که چرخی در پیام رسان ها بزنم 
که متحیر شدم، پدر همسرم با نگرانی پرسید چه 
شده؟ گفتم: »اینجا نوشته که حاج قاسم رو ترور 

کردن.«
چهارم: بهار رفاقت ها در فصل زمســتان: اگر 
حاج قاسم سلیمانی به مدد رســانه ها این همه 
شناخته نمی شد هم دوســتش می داشتم. آخر 
می دانید، اگر به مسیری معتقد باشی آن شخصیت 
و آن اثر را در اتمسفر و در رفتار آدم های خاص، در 
کلام شان می بینی. آن وقت حتی اگر رسانه ای آن 
شخصیت را به شــما معرفی نکرده باشد، باز هم 
برایت عزیز اســت. لااقل برای من اینطور بوده... . 
امروز که حکایت گره خورده   بخشی از دی ماه های 
زندگی ام با قهرمانان کشورم را به مدد قلم و واژه  بر 
تارک کاغذ می نشانم و خاطرات را در افکارم زیر  و 
رو می کنم، زمستان برایم با رنگ رفاقت ، بهار شده 
است؛ رنگ تصویری که ۱7ســال پیش، تصویر 
شــهید احمد کاظمی در خیابان ولیعصر)عج( 
دیدم که شادمان و خوشــحال از اینکه به آرزوی 

دیرینه خود رسیده. 

یادداشت
رضا شاعری

نویسنده و فعال رسانه ای


